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  اي استعارة مفهومي مرگ در مثنوي معنوي اسطوره بنياد
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  چكيده 

بـه آن، مـرگ    اتصـال به شـناخت حقيقـت و    رسيدن مسير عمدةدر عرفان اسلامي، 
بخشـد و مقصـد و    رهاند و به زندگي معنا مـي  مرگ، مرغ جان را از قفس تن مي. است

ايـن تفكـر در   . كند؛ از اين رو مرگ ثمره و ميوة زندگي است مقصودش را مشخص مي
ي است كـه در تصـوير سـيماي    نرفاامولوي از جمله ع .برخي از اساطير نيز وجود دارد

در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش و      .هاي اساطيري بهره بـرده اسـت   گ، از انديشهمر
هاي حـوزه مـرگ را در مثنـوي مولـوي كاويـديم تـا        نظرية استعاره مفهومي، استعاره

اي وجـود   هـاي اسـطوره   بدانيم چه نسبتي ميان انديشة مولوي دربارة مرگ با انديشـه 
دريـافتيم كـه   . سير سلوك عرفاني چيستدارد و نقش باورهاي اساطيري در تعريف م

سفرِ بازگشت و «را در چارچوب ) مرگي ويژه مرگ بي هب(مولوي چون اغلب عرفا، مرگ 

شناخته و پرداخته اسـت و از ايـن رهگـذر، راه     »حقيقت/ حق/ بالارونده به سوي اصل

سلوك عرفاني را بازنموده، و مرگ را روش شناخت حقيقت و نيل بـه عرفـان معرفـي    
ده و نقش مهم آن را در فرايند دريافت معرفت الهـي و سـلوك عرفـاني نشـان داده     كر

مبناي اين استعاره، اصل دوگانگي جان و تن در باور به ثنويت ايرانيـان باسـتان    .است
است كه در منطقة آسياي غربي و شمال آفريقا و جنوب اروپا گسترش يافتـه بـود تـا    

   .برآوردافلاطون سر  »مثلُ«اين كه از خرقة 
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  مقدمه 

گـون و گـاه    ها و باورهاي گونه به دليل اهميت مرگ در زندگي بشري، همواره ديدگاه
در انديشة ديني، مرگ عامـل رهـايي   . شكل گرفته و رواج يافته است متضادي دربارة آن

شـود و در حقيقـت مقصـد و     معنـا مـي   مرگ، بي بي مرغ جان از قفس تن است و زندگي
مـرگ مـا را از غفلـت و    . گردد؛ زيرا مرگ ثمره و ميوة زندگي اسـت  مقصودش ناپيدا مي

سازد و ماهيت وجـودي انسـان و هـدف از آفـرينش او را بـدو گوشـزد        خبري رها مي بي
 »؟روم جـا مـي  و بـه ك  ام براي چه آمـده  ،ام از كجا آمده« لات مهمي چونسؤاكند و به  مي

. يابنـد  الات اساسي و غامض در پرتو شناخت مرگ پاسخ مـي ؤهمة اين س. دهد پاسخ مي
اند و كمتر از همه مردمـان از آن   فيلسوفان راستين در آرزوي مرگ: اين كه سقراط گفته

هدف تمـامي زنـدگي   : ، يا فرويد كه به تعبيري ديگر گفته)496: 1366افلاطون، ( ترسند مي
، سخنان بي راهي نيست؛ زيرا نوع نگرش انسـان بـه مـرگ    )4: 1384عتي، صـن (مرگ است 

هاي بشري دربارة مرگ، در اساطير  ترين انديشه كهن. كند مسير زندگي او را مشخص مي
گيري هر گونه بحث دربارة انسان و شناخت وي، راه ما را بـه   بنابراين پي اند؛ بازتاب يافته

هـاي   ميان اسطوره با عرفان و دين، بيش از ساير حـوزه كشاند و اين پيوند  ها مي اسطوره
  .شناسي است انسان

جويي بنيادهاي انديشگاني شعراي عارف دربارة مرگ، و يافتن پاسخ  ده براي پينگارن
خاسـتگاه فكـري شـاعران عـارف در شـناخت و تعريـف مفهـوم مـرگ         : اين پرسش كـه 

، »رگ در ادبيـات عرفـاني  هـاي م ـ  تحليـل اسـتعاره  «طرحي پژوهشي با نـام   كجاست؟ در

در ايـن   .هاي سنايي و عطار و مولوي را بررسي كرد در مثنوي هاي مفهومي مرگ استعاره
هـاي آن   مولوي، بيش از عطار و سنايي دربارة مرگ و گونـه . 1 :مشخص شد كهپژوهش 

پـردازي   اسـتعاره  سخن گفته و از ابعاد و زواياي بيشتري به مرگ نگريسـته و دربـارة آن  
هـاي مـرگ از منـابع فكـري      منابع انديشگاني مولوي در پردازش اسـتعاره . 2است؛ كرده 

منابع اصلي انديشگاني اين شعرا دربارة مـرگ، دو گونـه   . 3تر است؛  سنايي و عطار متنوع
كه مـا  (هاي ديني و فلسفي كهن  هاي قرآني و اسلامي؛ ديگر انديشه نخست انديشه: است

فوق، سه مقالـه اسـتخراج    از طرح پژوهشي). ناميم مي يهاي اساطير گونة دوم را انديشه
، اصـل يكسـويگي   »سـويگي در نظريـة اسـتعاره مفهـومي     نقد يـك « شد كه يكي با عنوان
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كـه بـرخلاف   «نگاشت در نظرية استعارة مفهومي را نقد كرده و بدين نتيجه رسيده است 

كه حوزة مقصـد را  گونه  ديدگاه ليكاف و جانسون، نگاشت استعاري دوسويه است و همان
توانيم بـر اسـاس    كنيم، حوزة مبدأ را نيز مي دهي و معرفي مي از طريق حوزة مبدأ سامان

اما اگر وجه شبه را، كه از سوي ليكاف و جانسون ناديده . دهي نماييم حوزة مقصد سامان
وجـه شـبه،   توان گفت كـه بـراي بيـان يـك مفهـوم يـا        گرفته شده، در نظر بگيريم، مي

يعني با لحاظ كردن وجه شبه يا مفهوم واحد، نگاشـت  . جا كرد هبدو حوزه را جا توان نمي
هايي كه وجه شبه به يك ميزان وصف هر دو  شود، مگر در استعاره سويه مي استعاري يك

  .)30-1: 1398شعبانلو، ( »حوزه است

را تحليـل   »هاي مفهومي مرگ در مثنـوي مولـوي   منشأ قرآني استعاره«كه مقالة دوم 

بـا آگـاهي از ايـن     .ه استمنتشر شد كند، در مجلة مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي يم
هـاي بشـري اگـر غيـرممكن      شناسايي آبشخورها و تعيين حدود و ثغـور انديشـه   امر كه
كاري بس مشكل است، در مقاله مذكور قـرآن كـريم را بـه عنـوان منبـع اصـلي        ،نباشد

ايم كه بـر مبنـاي    هايي را بررسي كرده فاً استعارهايم و صر هاي عرفاني تلقي نموده انديشه
  . اند مفاهيم قرآني آفريده شده

منابع فكري  پردازد كه هايي مي و مقاله سوم كه همين مقاله است، به بررسي استعاره
  .آنها، جز قرآن كريم است

مبناي نظري در اين مقاله نيز چونان دو مقالة پيشين، نظرية استعاره شناختي اسـت  
هـاي كهـن در    توصيفي و تطبيقي، بنياد فكري مبتنـي بـر انديشـه    -با روش تحليليكه 

  .هاي مفهومي مرگ را بررسي كرده است استعاره
 

  پيشينه پژوهش

هـا و   ويژه مثنوي مولوي، مطالـب زيـادي در كتـاب    هدربارة مرگ در عرفان اسلامي، ب
هـا   حده بـدان  علي اند كه اشارة اند و از ابعاد مختلف بدان نگريسته هاي متعدد نوشته مقاله

مـرگ در  « هايي كه پيوند بيشتري با موضـوع  اما پژوهش. از حوصلة اين مقاله خارج است

  .شود ها اشاره مي اند كه در زير بدان دو سه مقاله دارند، »اساطير و عرفان اسلامي

اي  ، ضمن كاويـدن مبـاني اسـطوره   »اسطورة حيات جاويد«در ) 1382(حميرا زمردي 
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هـا و   هاي اسطوره حيات جاويد، در آيين سرچشمه: نويسد نظرية مرگ پيش از مرگ، مي
اسـت كـه پـيش از     انديشيده اساطير پيش از اسلام مطرح بوده و بشر همواره به راهي مي

نيـز در  ) 1389( پـور  علـي اكبـر افراسـياب   . مرگ جسماني به حيات روحاني دست يابـد 
عرفان و اسطوره در مواردي بـا هـم اشـتراك    «: يسدنو مي »شناسي مرگ عرفان و اسطوره«

ترين دغدغه انسان و جاودانگي  آن دو مرگ را مهم. انديشي است يكي از آنها مرگ ؛دارند
ويـل و  أبا اسـتفاده از مكاشـفه و شـهود بـه ت     ؛كنند شورانگيزترين آرزوي او معرفي مي را

هايي مـي تـوان    كه با روش اند رمزپردازي پرداخته و مرگ را چون خواب و خلسه دانسته
با فناي در مرگ آغازي براي زندگي دوباره است و ، در اسطوره و عرفان. ن غلبه نمودبر آ

هاي مشترك آنها چون فنا و بقا، پـرواز   انديشي در انديشه مرگ. برد حقيقت، راه به بقا مي
  .»روح، آتش، هوم و آب حيات قابل مطالعه است

ئلة مـرگ در اسـاطير و   دد اثبات مشابهت نگرش به مسپس از اين دو مقاله كه در ص
مقالـة  . 1: انـد  هاي مـرگ در مثنـوي توجـه كـرده     دو مقاله نيز به استعاره ،عرفان هستند

بررسي مفهوم تكـاملي مـرگ در اشـعار مولانـا بـر      «با عنوان ) 1396(عباسي و خسروي 

صـرفاً بـه بررسـي    ، »بـزرگ  ةاساس نظرية استعاره شناختي مدل فرهنگي استعارة زنجير

. انـد  داده مرگ پرداخته و نقش تكاملي مرگ را از منظر مولوي نشـان   هاي جهتي استعاره
اند كه در نظام ذهني مولانا تكامـل انسـان در گذشـتن از قالـب      نويسندگان نتيجه گرفته

جمادات و گياهان و حيوانـات و حتـي خـود انسـان و رسـيدن بـه مراتـب بـالاتر يعنـي          
بزرگ است و  ةمراتبي استعارة زنجير الهي، منطبق با خصوصيات سلسله فرشتگان و قرب

ايـن مقالـه در حـالي بـه     . دانـد  تر را مردن و فنا مـي  مولانا شرط گذشتن از مراتب پايين
بـه   ،2003هاي جهتـي پرداختـه اسـت كـه ليكـاف و جانسـون در سـال         تحليل استعاره

ــو     ــواعي چ ــه ان ــتعاره ب ــيم اس ــود در تقس ــر خ ــتي نظ ــي و  نادرس ــاختاري و جهت ن س
هـاي مفهـومي    منشـأ قرآنـي اسـتعاره   «مقالة . 2 .اند شناختي اعتراف و اذعان كرده هستي

هاي مرگ در مثنـوي مولـوي    نيز استعاره) 39-62: 1398شعبانلو، ( »مرگ در مثنوي مولوي
را در چارچوب نظرية استعاره مفهومي بررسي كرده و بدين نتيجه رسيده است كه از سه 

هـا قائـل اسـت، مـرگ ذاتـي و       كـه مولـوي بـدان   ) ذاتي، اختياري، اضطراري(رگ نوع م
هـاي   است كه با اسـتعاره  اختياري در قرآن كريم نيست و تنها به مرگ اضطراري اشاره شده
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امـا مولـوي بـه    . اسـت  گرداب، زندگي، خزان، خواب، نوشيدني، مأمور و سفر بازتـاب يافتـه  
االله بـرده و سـيماي مـرگ را بـا تنـوع       وافر از كـلام  ةبهردليل تبحر و توغل در قرآن كريم، 

بيشتر به صورت آبِ نيل، سيل، دريا، قاضي، سرهنگ، گرگ، خزان، كاشتن دانـه و رويـش   
است كه همگي مفهوم حركـت   آن، زادن، بلوغ، رهايي از زندان و جستن از جو ترسيم كرده

  .»گنجند مي »ازگشت استمرگ، سفرِ ب«را در خود دارند و در ذيل كلان استعارة 
  

  )مبناي نظري(استعارة مفهومي 

، »كنـيم  هايي كه با آنها زندگي مـي  استعاره« با انتشار كتاب) 1980(ليكاف و جانسون 

زنان، آتش و «، كتاب 1987 پس از اين ليكاف در. نظرية استعاره مفهومي را طرح نمودند

نوشت و ديـدگاه قبلـي    را »سازند ها درباره ذهن آشكار مي آنچه مقوله: چيزهاي خطرناك

را  »نظريـة معاصـر اسـتعاره   «مقالـة   1992وي در سال . هاي بيشتر تبيين كرد را با نمونه

 ليكـاف در سـال  . هاي قبلي خود را با اندكي تغييـرات اصـلاح كـرد    منتشر كرد و ديدگاه
سـتعاره  راهنمـاي ا : فراتر از استعارة محض «با مارك ترنر، به طور مشترك كتاب  ،1996

فلسـفه  «، با مارك جانسون، كتاب مفصل و مهـم  1999 را منتشر نمود و در سال »شعري

را منتشر كرد كه در اين كتـاب   »ذهن جسماني و چالش آن براي انديشة غرب: جسماني

 ـ . هم به استعاره مفهومي و تبيين بيشتر آن پرداخته است ارة جديدترين آثار ليكـاف، درب
 2009كه در سـال   »شناختي استعاره نظريه عصب«يكي  ؛ه استاستعارة مفهومي دو مقال

تفكـر اسـتعاري در دلايـل    : مدار استعارة مغـز ) رونوشت(نگاشت «منتشر كرده و ديگري 

  .منتشر كرده است 2014كه به سال  »روزانه

كاري شـناختي اسـت كـه از طريـق آن يـك      واستعاره، ساز«شناسان شناختي  از ديد زبان

شـود، بـه طـوري كـه      طور تقريبي بر قلمروي تجربـي ديگـر نگاشـت مـي     قلمروي تجربي به
اي از  و بخـش عمـده  ) 10: 1390بارسـلونا،  ( »شـود  قلمروي دوم از طريق قلمروي اول درك مـي 

به همـين  . )173: 1395ليكاف و جانسون، (نظام مفهومي ما به شكل استعاري ساختار يافته است 
  . )56: 1393راسخ مهند، (ل با استعارة زباني ناميدند دليل آن را استعارة مفهومي در تقاب

انـد كـه    و يـك حـوزه مقصـد تشـكيل شـده      هاي مفهومي از يك حوزه مبـدأ  استعاره
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تـر و در مقابـل،    تـر و مـادي   هاي مبدأ نوعاً عيني حوزه. هايي ميان آنها وجود دارد انطباق
  .)34:1393كوچش، (است ترند و توصيفشان دشوارتر  هاي مقصد نسبتاً انتزاعي حوزه
هـاي   تـوانيم اسـتعاره   ترين ادعاي نظرية استعاره مفهومي اين است كه مـا مـي   جامع«

حركتـي بـه    -هـاي مبـدأ بـدن پايـه و حسـي      هاي مـنظم از حـوزه   مفهومي را با نگاشت
هـاي مفهـومي بخشـي از     اسـتعاره . )250: 1397جانسون، ( »هاي انتزاعي تعريف كنيم حوزه

و بخـش عمـدة انديشـة مـا     ) 94: 1394ليكـاف و جانسـون،   (مـا هسـتند    ناآگاهي شـناختي 
شده، بلكه به اين معنـي كـه در زيـرِ سـطحِ      ناآگاهانه است، نه به مفهوم فرويدي سركوب

اي كه آگاهي به آن دسترسي ندارد و به قـدري   به گونه. كند هوشياريِ شناختي عمل مي
از نظر جانسون اهميت . )30: همـان (گيرد  يافتد كه در كانون توجه قرار نم سريع اتفاق مي

بـراي  ) گرچـه نـه تنهـا وسـيله    (وسـيلة عمـده مـا    «استعاره مفهومي در ايـن اسـت كـه    

دهد كه از سـاختار معنـي و دانـش     به ما امكان مي. سازي و استدلال انتزاعي است مفهوم
 »يمحركتي براي فهم يك حوزه هدف انتزاعي استفاده كن -مناسب يك حوزة مبدأ حسي

يعني هـيچ شـخص واقعـي    . از نظر آنان انديشه از بدن جدا نيست. )253: 1397جانسـون،  (
عيني و  وجود ندارد كه جسم او هيچ نقشي در معني نداشته باشد، و معني براي او كاملاً

اي از طـرف ذهـن،    برخاسته از جهان خارج باشد و زبان او بتواند بدون هيچ نقش عمـده 
هاي ما  هاي مفهومي ما محصول بدن چون نظام. خارج منطبق شودمغز يا بدن، بر جهان 
حركـات  «. )23: 1394ليكـاف و جانسـون،   (هاي ما نهـاده شـده اسـت     هستند، معني در بدن

اي  هـاي ادراك حسـي شـامل الگوهـاي تكـراري      كـنش   بدني، دستكاري اجسام و بـرهم 
: 1398جانسـون،  ( »اسـت  هستند كه بدون آنها تجربة ما يكسره آشوبناك و غير قابل فهـم 

هـاي   اين بدان معناست كه ما دو نظام استنباطي و منطقي مجزا، يكي براي تجربـه «). 21

 ـ  . ايـم  توليد نكرده ،بدني و يكي براي مفاهيم و استدلال انتزاعي  ةدر عـوض منطـق تجرب
ا ر ،ترين مفـاهيم  بدني ما تمامي منطق لازم براي اجراي استنباط عقلاني، حتي با انتزاعي

هـا مطـابق منطـق جسـماني      مبناي مـا، اسـتنباط  - در استدلال استعاره. سازد فراهم مي
هـاي   هـدف، اسـتنباط   -بـه -گاه، با نگاشت مبدأ  حركتي ما اجرا و آن -هاي حسي توانايي

 ،جـروم فلـدمن  . )253: 1397، همـان ( »شـوند  منطقي متناظر در حوزة هدف استخراج مـي 

ني زبان را ارائه كرد كه بر اساس اين نظريه، انديشـه  ووربراي اثبات ديدگاه فوق، نظرية ن
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كـل  . ناپـذير اسـت   يك فعاليت نوروني ساختمند است و زبـان از انديشـه و تجربـه جـدايي    
هـا   مغز انسان نظـامي از نـورون   ...انديشه و زبان ما ناشي از موهبت ژنتيكي و تجربة ماست

توان در حالت سادة فهـم پـرش غيـرارادي     ها و رفتار فيزيكي را مي رابطة ميان نورون. است
بيشـتر مـدارهاي نـوروني    . زند زانو مشاهده كرد؛ وقتي كه دكتر به زير كشك زانو ضربه مي

اگر ما به تصوير كسـي كـه تـوپي را    . روند دخيل در حركت در ادراك حركت هم به كار مي
ر خودمان تـوپ را  شوند كه اگ كند نگاه كنيم، همان مدارهايي در مغز ما فعال مي شوت مي
لذا فهم زبان در مورد ادراك و حركت عمدتاً شـامل همـان   . شدند كرديم فعال مي شوت مي

  .)19- 17: 1397فلدمن، (كنيم  اي است كه ما ادراك و حركت را اجرا مي مدارهاي نوروني
  

  مرگ در اساطير و عرفان

هـا   ثر اين ديـدگاه هاي متنوعي دربارة مرگ وجود داد، ولي اك در اساطير ملل، ديدگاه
صـاحبان اسـاطير   . نـد و آن پايـان راه دانسـتن مـرگ اسـت     ا از يك جهت با هم مشترك

هـاي خـود    دانندو در آيين بينند و مرگ را مقصد و نهايت راه مي زندگي را مانند سفر مي
بــراي نمــادين كــردن پايــان و نهايــت و كمــال هــر چيــزي از مــرگ اســتفاده          

ي از مظاهر اصلي نمادهـاي مـرگ آيينـي اسـت؛ و مـرگ      ف يكهاي تشرّ لذاآيين.كند مي
در نزد عرفا، نمايشي از مـرگ اصـلي و بازنمـايي    ) مرگي به تعبير مولوي مرگ بي(ارادي 

تاريخ دين سه مقوله يـا سـه نـوع تشـرف را از هـم متمـايز       «. مرگ و زايش دوباره است

دن گـذار از مرحلـة   نخستين مقوله شعائر جمعي است كه كاركرد آنها عملي كر. سازد مي
نـوع دوم عبـارت   . هـاي بلـوغ   سالي است، مانند آيـين  كودكي يا نوجواني به مرحلة بزرگ

. تپيمان يا يك انجمـن اخـو   هاي ورود به يك جماعت سرّي، يك گروه هم است از آيين
  .)25: 1395الياده، ( »ف با رسالتي عرفاني در پيونداستنوع سوم تشرّ

يات شخصي عارفان اسـت،  هاي ديني و تجرب اي از انديشه در عرفان اسلامي كه آميزه
هاي ديني مربوط به آفـرينش و مـرگ،    هاي ديني و روايات و داستان سازي هدف اسطوره

اي مدور دارد كـه از خـدا    در نظر عرفاي اسلامي آفرينش چرخه. تكوين انسان و خداست
ش به منزلة دور افتـادن از  در اين چرخه، آفرين. گردد شود و به خدا هم ختم مي آغاز مي

اصل و جدايي از حق و حقيقت است؛ و مرگ و فنا به منزلة نزديكـي بـه اصـل و واصـل     
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از منظري ديگر كه همان نگاه وحدت وجودي است، هيچ چيـزي جـز   . گشتن بدان است
خدا نبوده و نخواهد بود و وجود، مراتـب تنـزل نـور الهـي از مرتبـة احـديت بـه مرتبـة         

 ،نهـيم  مـي  »هسـت «ب بعدي است و همة چيزهايي كـه مـا بـر آنهـا نـام      واحديت و مرات

پـس ايـن نگـرش موضـوع     . اند هايي از نور الهي يا بازتاب) خدا(هايي از وجود اصلي  سايه
دانـد، هـم تكـوين     هاي مرگ و آفرينش را به طور همزمان هم تكـوين خـدا مـي    اسطوره

. بر ديگـري مقـدم دانسـت    ان يكي راانسان؛ زيرا تفكيكي ميان انسان و خدا نيست تا بتو
به مرگ نگريسته است كه در   مولوي نيز متأثّر از اين انديشه. گانگي وجود ندارداصولاً دو

  .ادامة بحث بدان توجه خواهيم كرد
مسلمان، از جمله مولوي دربارة مرگ، بر بنياد ديـدگاه قرآنـي و    غالب تفكّرات عرفاي

. اي و فلسفي كهن نيز بهره گرفته اسـت  هاي اسطوره هاسلامي بنا شده است ولي از انديش
مولوي انديشة بنيادي خود دربارة رابطة ميان هستي مادي و خالق را بـا تمثيـل مـوج و    

هايي هسـتند كـه از دريـا     از نظر وي انسان و ديگر مظاهر هستي موج. كند دريا بيان مي
يرْجِع كُـلُّ شَـيء إلَِـي    «حكم قاعدة  اند كه به يعني اجزائي ؛گردند اند و بدان بازمي برآمده

هلَبه سوي اصل خود باز خواهند گشت»أص ، :  

ــالمي   ــاهر ع ــت و ظ ــان اس ــل پنه   عق
  

  صـــورت مـــا مـــوج يـــا از وي نمـــي  
  

  )52: 1382مولانا، (    
  :هاي ديگري نيز در مثنوي دارد، از جمله تمثيل موج و دريا نمونه

ــرد    ــاز م ــزاد و ب ــورت ب ــخن ص   از س
  

ــوج    ــرد   م ــر ب ــدر بح ــاز ان ــود را ب   خ
  

  )53: همان(    
فروشـدن در  «و  »برآمـدن مـوج از دريـا   «و  »صورتي زادن صورت از بي«مولوي موضوع 

گيرد و تمثيل رايـج مـوج و دريـا را در     را به همين روال در بخش بعدي نيز پي مي »دريا

اي  ، مقدمـه بـرد؛ ولـي از همـين نتيجـه     توجيه و معرفي رابطة سخن و انديشه به كار مي
مولـوي از  . اسـت  »إِنَّـا للّـه وإِنّـا إلِيَـه راجِعـونَ     «گيري نهايي خود كه  سازد براي نتيجه مي

رسد كه زندگي و مرگ، وجود حقيقيِ مستقل از هـم   تمثيل موج و دريا به اين نتيجه مي
اين گونه نيست كه در طول حيات فقط يكبار زاده شـويم و يكبـار هـم بميـريم؛     . ندارند

ايـن انديشـة    .لكه هر لحظه زادني و مردني است و زندگي و مرگ پيوسـته در جرياننـد  ب



   115 / رضا شعبانلو علي؛ ...اي استعارة مفهومي مرگ در اسطوره بنياد

اي، جريـان خطـي    زمان در بينش اسطوره. اي از زمان است مولوي متأثّر از درك اسطوره
وار است كه در مقاطع مشخصـي از سـال، زمـان نـو      ندارد؛ بلكه حركت زمان گرد و دايره

  . گيرد ر ميشود و جهانْ زندگي را از س مي
بينيم در اين ابيات دو نظر مهم دربارة مرگ و زندگي ارائـه شـده اسـت     چنان كه مي

  : هاي مثنوي نيز مكرر آمده است كه البته در ساير بخش
زنـدگي برآمـدن مـوج از درياسـت و     . زندگي و مرگ وجود حقيقيِ مستقل ندارند. 1

 .مرگ بازگشت موج به دريا
دهـد؛ بلكـه    ها روي نمـي  ما، فقط يكبار در زندگي انسانن اين زندگي و مرگ هست. 2

 .پيوسته در جريان است
نيز اين است كه  »جواب گفتن شير خرگوش را«موضوع اصلي سخن مولوي در بخش 

   :نبايد فريب ظاهر چيزها را خورد
  آب خـــوش را صـــورت آتـــش مـــده

  

ــش    ــدر آتـ ــورت انـ ــه  صـ ــي منـ   آبـ
  

ــراب ــر از شـ ــتي قهـ ــون مسـ   دهيچـ
  

ــت   ــا را نيس ــي  ه ــتي ده ــورت هس   ص
  

  )55: 1382مولانا، (    
ايـن طـرز   . داند و زن را نفس مرد را عقل مي »مرد عرب و جفت او«مولوي در داستان 

كـم   اي انديشة عرفاني و تأثير اسـطوره در انديشـة عرفـاني يـا دسـت      تلقي، بنياد اسطوره
  .كند مشابهت آنها را تأييد مي

ــاجراى ــ مـ ــل  ردمـ ــاد نقـ   و زن افتـ
  

  دان و عقـل  خـود مـى   نفـسِ  آن مثال  
  

  اين زن و مردى كه نفس است و خـرد 
  

ــد      ــو ب ــر نيك ــت به ــته اس ــك بايس   ني
  

  )113: همان(    
 در اساطيرِ اغلب ملل كهن مانند ايراني، چينـي، يونـاني، بـابلي، شـمال اروپـا و آمريكـا،       

. تاريكي و زمين و دوزخ و دريا و آب، مؤنث هستند و روشـنايي و آسـمان، مـرد هسـتند    
مولوي متأثر از اين انديشه، براي نشان دادن برتري عقل بر نفس، از اسـتعاره مـرد و زن   

  .بهره برده است
هاي مربوط  هاي مشابه عرفاني و اساطيري در مثنوي، ديدگاه اي ديگر از انديشه نمونه

  :به رستاخيز است
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ــ ــورـدردمـ ــ ى در صـ ــويى الصـ   لاـگـ
  

ــ   ــر جهيـ ــك د اىـبـ ــربلاـشتـ   گان كـ
  

ــت  ــدگان ازاى هلاك ــرگ  دي ــغ م   تي
  

  زنيد از خاك سر چون شـاخ و بـرگ  بر  
  

  )735: 1382مولانا، (    
آنچه كه در اين بيت اهميت دارد، اين انديشه است كه مـرگ ماننـد دروگـر اسـت و     

آورد و  گونـه كـه گيـاه پـس از درويـدن دوبـاره سـر برمـي         چون گياه، هماننيز ها  انسان
  . شوند و زنده مي) رستاخيز( آورند رويد، بعد از مرگ سربر مي مي

اي خدايان شهيدشونده است كه در جهان  اين انديشه، بسيار شبيه به انديشة اسطوره
بنياد انديشه بر اين بوده است كه همانگونـه كـه غـلات    . كهن روايي بسياري داشته است

، مدتي بعـد در فصـل بهـار و    )بريده شدن سرشان و كشته شدنشان(پس از دروده شدن 
رسـند،   گيرند و به همان بالندگي خود مي رويند و زندگي را از سر مي گرم سال مي موسم
 بـراي . شوند تا در زمـاني ديگـر زنـده شـوند     ها نيز به عنوان خدايان غله كشته مي انسان
 رويـد و بـه اسـطورة    توان به اسطوره سياوش كه از خونش گياه سياوشـان مـي   مي ،نمونه

  . )416-436: 1386فريزر، : ك.ر(اشاره كرد  ايزيس و اوزيريس
از جمله تشبيه انسان به . اي دارند بسياري از استعارات مرگ در مثنوي، بنياد اسطوره

و تشبيه مرگ به زادن كـه بسـيار نزديـك بـه همـين       ؛دانه، كه همان اسطوره فوق است
  .كردند تفكّر و انديشه است كه زندگي انساني را به زندگي گياهي مانند مي

  
اي و فلسفي  هاي مولوي با باورهاي اسطوره هاي انديشه هايي از مشابهت نمونه

  كهن دربارة مرگ

هـاي كهـن    هايي كه ميان انديشه مولـوي بـا ديـدگاه    در اين بخش برخي از مشابهت
دربـارة مـرگ   ) هاي اساطيري شناخته شـدند  كه بعدها به عنوان انديشه(ديني و فلسفي 

هاي كهن ديني دربارة مرگ و زندگي و مسائل مرتبط  هانديش. شود وجود دارد، نموده مي
ها و اقوام نزديك به هم از همبستگي و  ويژه در ميان فرهنگ هها، در سراسر جهان، ب بدان

  .)1(شباهتي بسيار برخوردار است
يكي از باورهاي مشترك و فراگير در اساطير ملل، پيدايش اعتقاد به وجود روح است 

ويژه اعتقاد به دنياي پـس از مـرگ، بسـيار     هي مربوط به مرگ، بها كه در بررسي انديشه
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اي و باورهـاي كهـن ديرپـاي     هـاي اسـطوره   باور به وجود روح يكي از انديشـه . مهم است
تمام موجودات اعم از متحرك يا ساكن، مـرده يـا   «مكان و لازمان است كه بر طبق آن لا

خاصه افراد انساني هريـك روحـي    اند و زنده، داراي روحي هستند كه در درون آن مخفي
شـود، و بـالاخره در لمحـة     دارند كه در هنگام خواب و رؤيا از بدن آنها موقتاً خـارج مـي  

از «اين بنـابر  ؛)14: 1354نـاس،  ( »كنـد  قطع رها مـي واپسين و هنگام مرگ، بدن را به طور 

اي از  گونـه  انـد كـه مشخصـة آن    اي گذشته هاي بزرگ از مرحله النهرين تا پرو، تمدن بين
  . )187: 1393جينز، ( »اند تدفين مردگان بوده كه گويي آنها هنوز زنده

رود در ساختن منظومـة انديشـگاني مولـوي     يكي از منابع فلسفي كهن كه گمان مي
بنيـان فلسـفة   . ويژه فلسفة افلاطون اسـت  هدربارة روح و مرگ مؤثر بوده، فلسفة يوناني ب

هـاي   فلسفه بر خود دارد، تا حـد زيـادي بـر پايـة انديشـه     افلاطوني، در عين اين كه نام 
از ايـن رو سـخنان   . اي، ايراني و بابلي نهاده شـده اسـت   اي و ديني مصري، اورفه اسطوره

اي از آنهاست؛  افلاطون يا تفسير و تحليل اساطير باستان است، يا بازآفريني و تدوين تازه
صـور افلاطـوني يـا مثـل افلاطـوني،      جهـان  «مـثلاً  . هـاي فلسـفي ابـداعي وي    نه انديشه

متفكران يوناني با سـفرهايي كـه بـه شـرق      پيش از آن،. توانست ابداع خاص او باشد نمي
 »اما در مغرب زمـين بـه نـام افلاطـون شـهرت يافـت      . كرده بودند، با آن آشنايي داشتند

عنـوان   ، لذا در اين مقاله سخنان وي دربارة مرگ و روح و عالم مثل بـه )11: 1384رضي، (
  .يكي از منابع اساطير كهن تلقي شده است

شود كـه برخـي از    هاي مولوي با افلاطون ديده مي هاي فراواني ميان انديشه مشابهت
مـا  . )1387رسـولي بيرامـي،    :ك.ر(انـد   ها اشاره كـرده  پژوهشگران به مواردي از اين مشابهت

ه جسته باشد، ولي در اين كه يقين نداريم كه مولوي به طور مستقيم از آثار افلاطون بهر
هاي ايراني و اسلامي و افلاطوني و بسياري ملل ديگر دربارة مسائل اساسـي   ميان انديشه

ست حاصل تبـادلات  هايي وجود دارد كه ممكن ا هستي و آفرينش، مانند مرگ، مشابهت
 كـه از برخـي  (شايد مولوي به دليل آشـنايي بـا زبـان يونـاني     . گمانيم فرهنگي باشد، بي

وجـود داشـته اسـت،    ) استانبول(آثار افلاطون را كه در قسطنطنيه ) هايش پيداست غزل
هـا آشـنا شـده بـوده      ديده و خوانده بوده يا آن كه از طريق دوستان با آن آثار و انديشـه 

گمـان بـر تمـامي     هاي افلاطون در روم شـرقي كـه بـي    هاز سوي ديگر رواج انديش. است
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  . ، بر انديشه مولوي هم اثر گذاشته استفضاهاي فكري آنجا اثر داشته
گيري شخصيت فكري و انديشگاني مولوي منابع متعـدد و متنـوعي دخيـل     در شكل

، آثـار عرفـاني   )مانند قرآن كريم و روايت اسـلامي (از جمله منابع ديني اسلامي  ؛اند بوده
ني چـون  هاي ايراني پـيش از اسـلام و آثـار فيلسـوفا     كساني چون عطار و سنايي، انديشه

  . بوعلي سينا و افلاطون
تواند ما را در رسيدن يا نزديك شدن به منشأ تفكّـرات مولـوي    يكي از منابعي كه مي

هـاي مـرگ در مثنـوي خصوصـاً راه نمايـد، بررسـي تفكّـرات ابـوعلي          عموماً، و اسـتعاره 
 هاي ابوعلي سينا آشنايي دقيق داشـته اسـت،   رسد مولوي با انديشه به نظر مي. سيناست

زيرا در داستان پادشاه و كنيزك، شيوة طبيب در درمـان كـردن كنيـزك، همـان شـيوة      
هـاي وي   ابوعلي سينا در درمان امير نوح بن منصور ساماني است و مهمتر از اين، انديشه

. و مرگ و ترس از مرگ، همان دلايـل و توجيهـات ابـوعلي سيناسـت    ) نفس(دربارة روح 
الشفاء مـن خـوف   «هاي درمان آن با عنوان  مرگ و راه اي در بيان علت ترس از وي رساله

سخنان مولوي دربارة مرگ بسـيار  . به عربي نوشته است »الموت و معالجة داء الاغتمام به

تـرس از  : بـوعلي معتقـد اسـت   . هاي ابوعلي سينا و گاهي عين آن اسـت  شبيه به ديدگاه
مـرگ را  . 1ترسـد كـه،    كسي از مگر مـي . مرگ مهمترين و فراگيرترين ترس انسانهاست

كنـد پـس از    گمـان مـي  . 3از سرانجام خود پس از مرگ نا آگاه است و . 2شناسد و  نمي
كند كـه   نيز گمان مي. 4متلاشي شدن كالبدش، حقيقت ذاتش نيز از ميان خواهد رفت، 

و . 6و پس از مرگ دچار عقوبتي سخت خواهـد شـد،   . 5مرگ با درد و رنج همراه است، 
كمپـاني زارع،  (اند و حقيقتـي ندارنـد    ها همگي باطل اين گمان .دهد دست مياموالش را از 

1396: 89-95( .  
ناداني و جهل عامـل اصـلي تـرس از مـرگ و مكـروه      : لُبِّ كلام بوعلي سينا اين است

تواند عامل اشتياق به مرگ و محبـوب دانسـتن    دانستن آن است، پس شناخت و علم مي
راين رساله به سخنان افلاطون دربارة مرگ و روح بسـيار  سخنان بوعلي سينا د. آن باشد

  .هاي افلاطون باشد شبيه است و ممكن است متأثّر از انديشه
هاي مولوي درباره هستي و آفرينش بـا   به دليل اين كه شباهت بسياري ميان انديشه

بيشتر هاي افلاطون  وي وجود دارد، ما به ديدگاه »مثل«هاي افلاطون بويژه نظرية  انديشه
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كنيم و به برخي آبشخورهاي فكري افلاطـون   ايم اما به همين حد بسنده نمي توجه كرده
هـاي ايرانـي بـر     كنيم و مختصراً به تبيين تأثيراسـطوره  در ارائة نظرية مثل نيز اشاره مي

  .پردازيم بيني فلسفي يوناني مي جهان
بـر جهـان    ،ژه آيين زرتشتيوي هبسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه دين ايراني، ب

اثـر گذاشـته    ،بر فلسفه كلاسـيك يونـان   خاصهبيني و عرفان يوناني و مسيحي و غربي، 
است و افلاطون اصول فلسفة خود يعني باورهايي چون اعتقـاد بـه عـالم صـغير و كبيـر،      
عالم مثل، منشأ روان در ذات خداوند، بازگشت روان به سوي خداوند، انسـان نخسـتين،   

. )18: 1381پانوسـي،  (ة آفرينش و ثنويت را از آيين و تعـاليم زرتشـت گرفتـه اسـت     افسان
حكـومتي   ةهـاي تعليمـاتي و شـيو    افلاطون در برخي از آثارش توضيحاتي در بـاب روش 

تـوان احتمـال داد    كـه مـي   طـوري  هها و عقايد مغان ارائه كرده است، ب ويژه آيين هايران، ب
هرميپوس . او داشته است ييراتي در برخي از عقايد و آراآشنايي او با اين موضوعات، تأث

ترجمه شده بود و ايـن كافيسـت كـه     گفته است كه اوستا به يوناني ،كه خود يوناني است
  . )45: همان(بيني ايرانيان آگاه شده باشند  جمله افلاطون از جهان يونانيان، از

، و تجلـي  )2(جهـان كبيـر  چون جهان صغير و  به مفاهيمي فايدونافلاطون در رسالة 
انگـاري، سـه    ثنويـت و دوگانـه  «نيز از  جمهوريكل در جزء اشاره كرده است و در كتاب 

جزئي بودن هستي و جامعه آرماني، راستي و اصـل خيـر و خورشـيد، دروغ گفـتن و وام     
سـخن   »گرفتن، چهار فضيلت براي كمال يافتن جامعه، حكومت يكه شاهي، سال بـزرگ 

سـه  «نيز به موضـوعاتي چـون    فايدروسدر رسالة . از تفكّرات ايراني است رانده كه متأثّر

جزئــي بــودن نفــس، دوازده مــاه و دوازده ايــزدان اشــاره كــرده اســت كــه بــاز متــأثّر از 
در آثار ديگر نيز دربارة خير و شر، و ثنويت سخن رانده است كه . هاي ايراني است انديشه

  .(http://www.iptra.ir/matter/1181/16) »هاي ايراني است از اصول ديدگاه

هاي متعدد از پژوهشگران مختلف در تأييـد اثرپـذيري    استفان پانوسي دلايل و نمونه
هاي ايراني نقل كـرده اسـت كـه خواننـدگان را بـدان       ويژه افلاطون از انديشه هب يونانيان،

  . دهيم كتاب و منابعي كه معرفي كرده، ارجاع مي
از نظـر زردشـت   . اي زردشتي است كه آموزه نظرية مثُل استفلسفة افلاطون،   هستة

در جهان مينوي است و هـر پديـده و    )Prototype(نمونه  شپيهر چيز محسوسي داراي 
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زمين تكرار . وجود آمده استه نمونه است و از آن ب موجود محسوسي، بازتابي از آن پيش
از هـم جداينـد و در    هـا  نمونـه  زردشت معتقد است كه اين پيش. خشني از آسمان است

حكم موجودات آرماني و ارواح پاكي هستند كه هرگونه زندگي را در جهـان و در انسـان   
هـا قبـل از فردفـرد     نمونه پيش اين. دارند دهند و نيز نگاه مي يآورند و پرورش م به بار مي

پـس از   موجودات، وجود داشتند و آنگاه به چيزها فرود آمدند و با تن آنها پيوستند؛ ولي
زردشـت ايـن   . گردنـد  نابِ هستيِ فروغِ آرماني برمي )Aether(مرگ هر موجودي، به اتر 

  .)65: 1381پانوسي، (انديشه را از هندوستان به ارث برده است 
آمده از اين انديشه است و مولـوي نيـز از عرفـاي    تفكّر وحدت وجودي در نزد عرفا بر

باورمند به اين نظريه است؛ لذا اين نظريه به عنوان يكي از اصول فكري مولوي در ديگـر  
. گويد دردهـا جزئـي از مـرگ هسـتند     او برهمين مبنامي. افكار وي نيز اثر گذاشته است

لـذا امكـان رهـايي از چنگـال      ،ها را ندارد وقتي كه انسان توانايي راندن و دور كردن جزء
  . كل را نيز نخواهد داشت

هاي اساطيري و فلسـفي باسـتان در    هاي تأثير، انديشه پس از اين مقدمه كوتاه، نمونه
  .گردد هاي مرگ در مثنوي ارائه مي پرورش و پردازش استعاره

  

  هاي مفهومي مرگ در مثنوي استعاره

رائــه دهــيم، آنهــا را بــر اســاس هــا ا بنــدي بهتــري از اســتعاره بــراي آن كــه طبقــه
هاي  ايم، و برخي از نمونه هاي مبدأ و مقصد چيده هايشان يا وجوه شبه ميان حوزه ويژگي

  .ايم شعري مربوط به هر ويژگي را در ذيل آن نشانده
 .مرگ عامل شناخت حقيقت و نزديك شدن بدان است

هـا كنـار    پـرده  داند و معتقد است كه در اثـر مـرگ   مولوي مرگ را عامل شناخت مي
  : شود رود و حقايق روشن مي مي

  هـــا در عـــين جـــان باغهـــا و ســـبزه
  

ــو در آب روان     ــش چ ــرون عكس ــر ب   ب
  

  آن خيـــال بـــاغ باشـــد انـــدر آب   
  

ــطراب     ــف آب آن اض ــد از لط ــه كن   ك
  

  جمله مغـروران بـر ايـن عكـس آمـده     
  

ــت      ــود جن ــاين ب ــانى ك ــر گم ــده ب   ك
  

  چون كه خواب غفلت آيدشان بـه سـر  
  

  ند و چه سود است آن نظـر؟ راست بين  
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  اى خنك آن را كه پيش از مرگ مـرد 
  

ــى او   ــرد  يعن ــوى ب ــن رز ب ــل اي    از اص
  

  )567- 566: 1382مولانا، (    
  هيچ كـس بـا خـويش زر غبـاً نمـود؟     

  

  هيچ كس با خود بـه نوبـت يـار بـود؟      
  

  آن يكيــى نــه كــه عقلــش فهــم كــرد
  

  فهم اين موقـوف شـد بـر مـرگ مـرد       
  

  ادراك ايــن ممكــن بــدى ور بــه عقــل
  

  قهـر نفـس از بهــر چـه واجـب شــدى      
  

ــش   ــاه ه ــه دارد ش ــان رحمتك ــا چن   ب
  

   نفـس كـش    ضرورت چـون بگويـد   بى  
  

  )955: همان(    
  كشتن و مردن كه بر نقش تـن اسـت  

  

   چون انـار و سـيب را بشكسـتن اسـت      
  

  )34: همان(    
آنهـا را نشـان    پوست باز كردن و شكافتن انـار و سـيب اسـت كـه بـاطن      مردن مثل

  .دهد مي
نيز بـه عامليـت مـرگ در شـناخت حقيقـت و       »مرگ زادن است«مولوي در استعارة 

گونه كه رنگ و جنسيت كودك پـيش از زاده   همان. آشكار شدن حق از باطل اشاره دارد
شود به چه كسـي تعلّـق دارد؛ و    شدن، مشخص نيست و پس از آن است كه مشخص مي

  .كنندة حقايق استا رومي؛ مرگ نيز آشكارزنگي است يبه قول مولوي 
  تــن چــو مــادر طفــل جــان را حاملــه

  

ــه    ــت و زلزلــ ــرگ درد زادن اســ    مــ
  

ــه ــاى جملـ ــرگ جانهـ ــته منتظـ   ذشـ
  

ــر    ــان بطـ ــد آن جـ ــه زايـ ــا چگونـ   تـ
  

 ــ ــان گوين  ـــزنگي ــود از ماس   ت اوـد خ
  

ــد بـــس زيباســـت او       روميـــان گوينـ
  

  )149: همان(    
ادشاه جهود زني را با طفل و انـداختن او طفـل را در   آوردن پ« افزون بر اين، در حكايت

نيز مرگ را عامل كشف حجب و پيدايي رحمـت   »آتش و بسخن آمدن طفل در ميان آتش

  :گويد داند و از زبان كودك در ميان آتش، خطاب به مادرش مي حق، و عامل زندگي مي
  چشم بند است آتـش، از بهـر حجـاب   

  

   جيبرحمت است اين، سر بر آورده ز   
  

  ديــدم گــــه زادن ز تـو    مـرگ مــي 
  

  ســخت خوفـــم بـــود افتـــــادن ز تــو  
  

  چـون بـزادم، رستـم از زنـدان تنــگ  
  

   خـوب رنـگ   در جهاني، خوش هـواي   
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  جهان را چون رحـم ديـدم كنـون    من
  

   چون در اين آتش بديدم ايـن سـكون    
  

  )38: 1382مولانا، (    
بـر اسـاس ايـن    . اسطورة ايـزيس و اوزيـريس اسـت    حكايت اخير، كاملاً مشابه بخشي از

را فريفت و در صندوقچه نهاد و به آب نيل انداخت، سـرانجام   »اوزيريس«، »ست«اسطوره، 

نهال كوچكي در كنار صندوقچه سبز شده بود كـه  . صندوقچه به قلمرو بايبلوس وارد شد
شاه بـايبلوس  . بلعيدبه مرور زمان به درختي ستبر تبديل شد و صندوقچه را در تنة خود 

همسـر  (ايـزيس   .تنة اين درخت را قطع كرد و به عنوان ستون در كاخ خود نصـب كـرد  
، در پي صندوق به سـرزمين بـايبلوس رفـت و بـه دربـار شـاه ملكـارت و ملكـه         )اوزيريس

ايزيس متوجه شد كه از ستون . آستارت راه يافت و پرستاري كودك آنان را بر عهده گرفت
هايي از ستون حـاوي اوزيـريس را كنـد و در     شب هنگام پنهاني تكه. آيد يبوي اوزيريس م

چوب درخت بر اثر تماس با پيكر شوهر او خاصيتي جادويي پيدا كرده بود، بـه  . آتش افكند
هـاي آن   توانسـت بـدون آسـيب از ميـان شـعله      سوخت، هر كسي مي اي كه وقتي مي گونه

ها نهاد تا گرم شـود و كـودك بـدون هـيچ گونـه       ايزيس فرزند شاه را در ميان شعله. بگذرد
در اين هنگام مادر كودك كه وارد تالار شده بود، از ديدن فرزنـدش در  . صدمه بر جاي ماند

ايـزيس گفـت   . زده شد و كودك را از ميان آتش بيرون كشيد هاي آتش وحشت ميان شعله
 ـ ،مانـد  هـا بـر جـايمي    زماني ديگر در ميان شعله چنانچه كودك اندك ه جـاودانگي دسـت   ب

  .)289- 286: 1386بيرلين، (يافت، اما اكنون فقط عمر زيادي خواهد داشت  مي
تعابير استعاري مولوي از مرگ و نقش آن در ايجـاد شـناخت و وصـول بـه حقيقـت،      

جهان فـروري در حكمـت ايـران باسـتان كـه بـر اسـاس آن صـور         «است از انديشة متأثّر

و نبات به صـورت ناپسـودني و مينـوي در آن عـالم      نخستين همة انواع از انسان و جماد
ايـن انديشـه بعـدها از     .)112: 1384رضي، ( »مينو، در آغاز آفرينش توسط خدا آفريده شد

اساس اين انديشه اعتقاد بـه دو وجهـي بـودن    . سوي افلاطون با نام نظرية مثل طرح شد
اسـت و كالبـد در حكـم    در اين ميان روح اصل . است) بعد روحي و مادي داشتن(انسان 

بـدين  . بر اساس اين تفكّر آفرينش داراي سلسله مراتـب اسـت  . مركب يا زندان وي است
صورت كه روح از مرتبة خود تنزل يافته تا به مرتبة مادي و مظاهر هستي رسـيده اسـت   

  .و بايد دوباره پالايش يابد و تصعيد شود تا به مقر اصلي خود بازگردد
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طـرح  ) يشت سـيزدهم (نخستين بار در اوستا  اس اسناد موجود،بر اساين انديشه كه 
و پس از آن در آثار افلاطون آمده است، به وجود مينـوگ موجـودات اصـالت     است شده
دهد و صورت مـادي و محسـوس موجـودات را سـاية وجـود مينـوگ و فاقـد اعتبـار          مي
هـاي   نيـا فقـط سـايه   همة حقايق در جهان مينو يا عالم مثُل است و در اين د. شمارد مي

پس بـراي آگـاهي از راز هسـتي و شـناخت حقـايق      . شود ديد تحريف شدة حقايق را مي
از نظـر  . ها و رسيدن به عالم مثُل يا عالم صور مينوي وجود ندارد راهي جز انداختن پرده

اگر بخواهيم چيزي را به صورتي روشن بشناسيم، بايد خود را از قيد و بند تـن  «افلاطون 

پس وقتي بميريم، همان طور كـه  . وسيلة خود روح، خود اشياء را دريابيمه ازيم و برها س
استدلال ما روشن ساخت، به آرزوي خود خواهيم رسيد و به آنچه كـه خـود را عاشـقش    

خوانيم، يعني حكمت، دست خواهيم يافت؛ اما چنين چيـزي تـا زمـاني كـه در قيـد       مي
  . )307 :1377گاتري، ( »حيات هستيم ممكن نيست

پس از اين افلاطون سخني دربارة امكان و احتمالات شناخت حقيقت و دست يـافتن  
شـود و   يافت مـي  هاي عرفان اسلامي  گويد كه بعدها در زمرة مباني انديشه به حكمت مي

او معتقـد اسـت در زمـان    . توان اين تفكّر را به نوعي ديگر در مثنوي مولوي نيز ديـد  مي
لـذا  . توان شناخت روشني از چيزي به دست آورد قالب تن، نمي زندگي و اسارت روح در

يا هرگز به چنين شناختي دسترسي نخواهيم داشت، . دو حالت در پيش خواهيم داشت«

خـود و   خـودي  ، زيرا فقط آن وقت است كه روح بـه و يا بعد از مرگ به آن خواهيم رسيد
م آنگـاه بـه دانـش نزديكتـر     تا زماني كه در قيد حيـات هسـتي  . عاري از بدن تحقق دارد

فقط به آنچه ضـرورت دارد  - شويم كه مراوده و پرداختن به تن را به حد اقل برسانيم مي
و خودمان را از آن دور نگه داريم، تحت طبيعت آن قرار نگيريم تا ايـن كـه    -اكتفا كنيم

كامـل  توانيم مطمئن باشيم كه با خلوص و آزادي  در آن هنگام مي. خدا ما را نجات دهد
از بلاهت تن رها خواهيم شد و به اقران خود خواهيم پيوست و به وسيلة قـواي ادراكـي   

  .)308: همان( »خودمان به شناخت حقيقت بي آلايش دست خواهيم يافت

كـاهش  «آن سخن افلاطون كه گفتيم به عنوان يكي از مبـاني تفكّـر عرفـاني اسـت،     

اين سخن به زبان ساده و . است »دانش مراوده و پرداخت به تن براي رسيدن به آگاهي و

را  »مرگـي  مرگ بي«يا  »مرگ پيش از مرگ«شفاف، همان مسئلة غامض و متناقض نماي 
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در عرفان اسلامي نيز تـا زمـاني كـه از قيـد تـن رهـا نشـويم بـه حقيقـت          . كند بيان مي
يش از ايم، قطع تعلّق كامل از تن و كالبد ممكن نيست، لـذا مـرگ پ ـ   رسيم و تا زنده نمي

تواند شناخت كامل و تمـام از حقيقـت بـه مـا بدهـد، فقـط        نمي) مرگ بي مرگي(مرگ 
   .تواند ما را به حقيقت نزديكتر گرداند مي

  مرگ عامل بازگشت به اصل است

ها به ايـن معنـي    بازگشت به بنيان«: گويد مي »ايدة بازگشت به اصل« الياده در تفسير 

بازگشت به بنيان، . تبر است نه مظاهر متوالي آناست كه نخستين مظهر چيز، مهم و مع
عبارت است از ارزنده كردن دوباره زماني است كه چيزها براي نخستين بار در آن تجلـي  

، كوشش بر ايـن اسـت كـه بـا     »مردن زادن است«در استعارة . )35: 1367اليـاده،  ( »اند يافته

در معاني بازگشت بـه اصـل    »مردن«لذا . سازي شودمرگي همان زمان آغازين باز مرگ بي

لـذا وقتـي كسـي    . شود ميرد خدا مي كه ميآن«ها معتقد بودند  قدماي آزتك. و بنيان است

  . )186: 1393جينز، ( »به معناي آن است كه او مرده است ،او خدا شده است: گويد مي

ابتـدا بازگشـت بـه خـاك و شـكم      (كه مرگ جسماني، موجب بازگشت به اصل  چنان
مرگي نيز با بازسازي حالت نخسـتين   است، مرگ بي) سپس بازگشت به حقمادر زمين، 

موجب بازگشـت انسـان   ) يعني تولدّ دوبارة او در حالت جديد(و قبل از تولدّ مادي انسان 
  .به اصل است

نزد هيچ قـومي   ،مدركي دربارة اين كه زمين حالتي نرينه دارد«در تفكّرات اساطيري 

. وام ابتدايي تاكنون بر اين بوده است كه زمين مادينه استسنت نزد اق. يافت نشده است
زمـين،   -ها، در غارهاي عميـق در دل زمـين، يعنـي زهـدان مـادر      اجداد غارنشين انسان

در روايـت اسـلامي،   ) 139: 1387بورلنـد،  ( »گشتند تا در آن به نيايش و نقاشي بپردازند مي

اين تفكّر . اند و ديگر انسانها از نسل ويآفرينش آدم به عنوان ابوالبشر از خاك بوده است 
) دانة مـرگ ( »مرگ دانه است«هايي از قبيل  كه زمين مادر است، بنياد و آبشخور استعاره

  .شده است
يكي كالبد انسان كـه از خـاك اسـت، ديگـر نيـروي       ؛ت داردچيز اهميدر اين جا دو 

 ـ . محركة وي كه از روح خداست ه بازگشـت تـن بـه    پس بازگشت به اصل به اين دليـل ب
پـدر و مـادر   (شـود و هرگـز از بازگشـت بـه آدم و حـوا       خاك و روح به حـق تعبيـر مـي   
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رود، زيرا كه علاوه بر آفرينش آدم از خاك و نفخة الهي، در اسـاطير   سخن نمي) نخستين
  . تي ندارندها اهمي كه اصل مهم است، واسطه اعتقاد بر اين است

وي اصل كشـش جـزء   . تعاري مرگ بهره برده استمولوي از اين انديشه در پردازش اس
داند يا آن كه مرگ را نامي براي اين اصل محسـوب   را عامل مرگ مي) عشق(به سوي كل 

جوينـد و   گويد آب و خاك و باد و آتش به هنگام اجل، بهـرة خـود از تـن مـي     ميو دارد مي
  .رگ ندارديند نامي جز ماكند كه اين فر را جذب مي) روح(عالم ارواح نيز جان 

ــا را روي ــت  جزوه ــل اس ــا ســوي ك   ه
  

ــا روي گــل اســت        بلــبلان را عشــق ب
  

  

  )37: 1382مولانا، (  
  چون كـه هـر جـزوى بجويـد ارتفـاق     

  

ــراق     ــدر ف ــب ان ــود جــان غري    چــون ب
  

  ام فرشـــى گويـــد اى اجـــزاى پســـت
  

  ام تــر،من عرشــى  غربــت مــن تلــخ    
  

  )494: همان(    
  ه مرحلة ديگر استمرگ عامل گذر از يك مرحله وجودي ب

شـود، اعتقـاد    يكي ديگر از تفكّرات كهن بشري كه در اساطير و اديان كهن يافت مـي 
انديشـة تناسـخ در زمـرة    . به تناسخ اسـت كـه افلاطـون نيـز بـدان اشـاره كـرده اسـت        

مرگ را عامل جاودانگي و بازگشت به بنياد تلقـي  در آن اي است كه  هاي اسطوره انديشه
باوران، انسان را داراي دو ساحت وجودي  به تناسخ، چون اكثر اسطورهمعتقدان . كنند مي

شـود؛ لـذا    دانند كه اصالت با روح است و تن مركب و قالب روح تلقي مي مي) تن و روح(
كند بلكه از يك مرحله  را نابود نمي) روح(بر اين باورند كه مرگ، حقيقت وجودي انسان 

  .كند به كالبد ديگر منتقل ميبه مرحلة ديگر از هستي يا از كالبدي 
مولوي در بخشي از مباحث خود، مرگ را داراي كاركردي مطابق با انديشة قائلان بـه  

در نظر وي مرگ مانند جستن از جو و گذر از يك مرحله به مرحلة ديگر . داند تناسخ مي
  .در مسير تكامل است

ــدم  ــامى شـ ــردم و نـ ــادى مـ   از جمـ
  

ــه    ــردم ب ــا م ــر زدم  و ز نم ــوان ب      حي
  

ــوان  ــردم از حيــ ــدم و آدمي مــ   شــ
  

   ترسم كى ز مـردن كـم شـدم    پس چه  
  

ــر  ــرم از بشــ ــر بميــ ــة ديگــ   حملــ
  

  ...تــا بــر آرم از ملايــك بــال و پــر      
  

   )473: 1382مولانا، (    
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ــات  ــرگ نب ــد از م ــوان ش   هســتى حي
  

ــات     ــا ثقـ ــوني يـ ــد اقتلـ ــت آمـ   راسـ
  

  )484: 1382مولانا، (    
  نــه چنــان مرگــى كــه در گــورى روى

  

ــر   ــورى روى  م ــه در ن ــديلى ك     گ تب
  

ــى   ــت آن بچگ ــالغ گش ــرد ب ــرد م   بم
  

ــترد      ــى س ــبغت زنگ ــد ص ــى ش   رومي
  

  )879: همان(    
  مرگ، رهايي روح از زندان تن است

آگـاهي  با همه دا مزراهوا«، فرينشز آغاهـاي ايـران باسـتان دربـارة آ     بر اساس انديشه

. )34: 1380دادگـــــي،  ( »دبو نهاكر شني بيدر روبالاترين پايه در بهي و ) ايي كلــــــندا(

آفرينشي كه از بنابن سرشـار  «كه آفرينش از آن پيدا شد؛  )3(اهورامزدا اصل بنيادين است

بـود و   شد يعني از همان اصل اصيل صادر گشت و آفرينش عبارت است از يك نوع بـاهم 
آيـين  در . )54: 1381پانوسـي،  ( »ستيز روح و ماده؛ بنابن روشـنايي بـا بنـابن تـاريكي     باهم

اهـورامزدا،  . اسـت ) اهـريمن (و تاريكي ) سپنته مينو(روشني  ةمزدايي، اهورامزدا آفرينند
نـور و   ،روشنايي و نور محض، مطلق و جاويدان است و هر چيزي كه به او نزديكتر باشـد 

تر از نـور   بهره تر و كم به همان نسبت تيره ،از آن دورتر باشد چه فروغ بيشتري دارد و هر
قرار دارد از جـنس نـور اسـت و    ) تاريكي= جسم (نفس ناطقه هم كه در تن  .خواهد بود

پايـان را   نفس كه شور نور بي. و معرفت نيز از جنس نور است. شود نور اسپهد خوانده مي
با فروگذاردن انديشه و گفتار و كردار بد، در پي وصال اهورا مزداست؛ اما راه وصـال   ،دارد

ابراهيمي دينـاني،  ( »البته ارديبهشت هم ميانجي بهمن است گذرد كه مي) بهمن(از وهومنه 

  .شود بدين گونه نفس ناطقه از جسم و تن تاريك به سوي نور مطلق برمي .)41-68: 1391
مولوي نيز همنوا با ساير عرفاي اسلامي، بارها در مثنوي تن را زنـدان روح محسـوب   

  :ته استكرده و مرگ را رهايي و آزادي روح از اين زندان دانس
  هفتــاد و دو علــت در بــدن   هســت

  

ــش از   ــاى كش ــر ه ــى  عناص ــن ب      رس
  

ــت ــد علـ ــا آيـ ــدن تـ ــكلد را بـ   بسـ
  

ــا   ــر تــ ــدگر عناصــ ــد را همــ    واهلــ
  

ــار ــد چ ــن مرغن ــر اي ــا عناص ــته پ   بس
  

ــا      ــا گش ــت پ ــورى و عل ــرگ و رنج   م
  

   )494: 1382مولانا، (    
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پيكـر،  : شـود  شكل ميهر انساني از سه بخش ت«در اساطير مصر باستان معتقد بودند 

دهد و پيكـر انسـان از طريـق     به زندگي ادامه مي »كا«پس از مرگ، . »اب«، و روحِ »كا«روحِ 

هنگامي كه اوزيـريس در  . و خانة اوست »كا«شود، زيرا متعلق به  موميايي كردن حفظ مي

مـل  تواند پيكر را بـه تملـك كا   مي »كا«دهد كه برخيزند،  روز رستاخيز به مردگان ندا مي

  .)289: 1386بيرلين، ( »خود درآورد

افلاطـون،  (از زندان بدن است ) عقل/ نفس/ روح (پسوخه  مرگ جدايي از نظر افلاطون

اي بـدن را   هاي سري اورفـه  گاتري معتقد است كه افلاطون تحت تأثير آيين) 491: 1366
ايراني در اورفه هاي  چنان كه پيشتر گفتيم، آيين. )222: 1377گاتري، (داند  زندان عقل مي

هايي ايراني كه در آسياي صـغير   هاي ايراني توسط مغان و حكومت شد و انديشه اجرا مي
اين انديشه مانند انديشة نور و ظلمت در اديان ايـران  . جا راه يافته بود بدان ،مستقر بودند

  .باستان است و ممكن است متأثّر از آن باشد
   )مرگ آن كاندر ميانش جنگ خاست/ دهاست زندگاني آشتي ض(مرگ جدايي عناصر است 

ــا   ــته پ ــر بس ــن عناص ــد اي ــار مرغن   چ
  

ــا     ــا گش ــت پ ــورى و عل ــرگ و رنج      م
  

ــرد   ــاز ك ــون ب ــدگر چ ــان از هم   پايش
  

ــرد     ــرواز ك ــين پ ــر يق ــر عنص ــرغ ه    م
  

   )494: 1382مولانا، (    
، )59: همـان ( »زنـدگاني آشـتي ضدهاسـت   « :گويد رسد سخن مولوي كه مي ه نظر ميب

اي بنـاني   در آغاز چيـزي نبـود جـز آغـازه    «ن انديشة زرتشتي است كه بر مبناي آن هما

آنگاه پس از آفرينش بـه پيـدايش آمـد؛    ) اصلي اصيل، مبدأ و سر آغاز اساسي و بنيادين(
آفرينشي كه از بنابن سرشار شد يعنـي از همـان اصـل اصـيل صـادر گشـت و آفـرينش        

سـتيز روح و مـاده؛ بنـابن روشـنايي بـا بنـابن         هم  بود و با  هم عبارت است از يك نوع با
اين سخن مولوي از سوي ديگر با ديدگاه سـقراط در رسـالة   . )54: 1381پانوسي، ( »تاريكي

انـد يـا    چيزهايي كه در نتيجة تركيب پيدا آمـده «: گويد سقراط مي .مطابقت دارد فايدون

از هم جدا شـوند، در حـالي    دهندة آنها اند، ممكن است روزي اجزاء تركيب بالطبع مركب
  . )511: 1366افلاطون، ( »اند كه چيزهاي غيرمركب و بسيط از اين عارضه مصون

زندگاني جسـماني را حاصـل همـاهنگي     مولوي بر اساس ديدگاه زرتشتي و افلاطوني
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  .داند اضداد مي
هـاي   گاتري معتقد است كه افلاطون در محاوره فايدون، تحت تأثير اديان عرفاني و آئـين 

بنابر ايـن،  . )221: 1377گاتري، (اي بوده است  آئين اورفه هايتزكية تله تاي، بويژه آثار و دستور
تواند محصول آشنايي مستقيم با آثار افلاطـون   هاي مولوي به افلاطون هم مي شباهت انديشه

آثـاري از آن   اي باشد كه احتمالاً در آسياي صغير هاي اورفه تواند متأثرّ از انديشه باشد، هم مي
دانست كه مـذاهب سـري    افلاطون فيلسوفان را داراي عاقبت نيكويي مي«. باز مانده بوده است

برداشــت افلاطــون از فيلســوفان، متــأثرّ از برداشــت آنهــا از .... دادنــد بــراي خــود وعــده مــي
 اي جز قبول تأثير عميق اين مـذاهب بـر انديشـة افلاطـون نـداريم،      چاره. يافتگان است تزكيه

اي كه مخالفتش با تن بسيار جدي بوده است و جسم و جـان را بـه صـورت     ويژه دين اورفه هب
دانـد و دوري گزيـدن از آن را    سازد و تن را فقط ماية زحمت و منشـأ شـر مـي    قاطع جدا مي

  .)223: همان( »داند تكليف هميشگي روح مي
  مرگ سفر است

سان سفر به جزايـر   رزمين مردگان، بهز اين جهان به سدر نظر اقوام پولينزي، انتقال ا
 .)314: 1387بورلنـد،  (جديد بود و جهان فـرازين و فـرودين بـراي آنهـا معنـايي نداشـت       

 ؛كننـد  مصريان باستان نيز اعتقاد داشتند كه مردگان به سرزمين مقدس غرب سـفر مـي  
  )316: همان(رود  مييعني آنجا كه خورشيد فرو

نفـس وقتـي كامـل اسـت و     «از منظـر افلاطـون   چنان كه پيش از اين نقـل كـرديم،   
 ،كنـد  اما وقتي به صـورت نـاقص جلـوه مـي    ... ميل به عالم بالا دارد ،بالهايش سالم است
آيد و در قالـب تـن    كند و به زمين فرود مي شود و ميل به نشيب مي بالهايش پژمرده مي

شة عرفاي اسـلامي نيـز   اين عقيده با اندكي تفاوت در اندي .)101: 1392افلاطـون،  ( »رود مي
سينا حاوي همين نظريـه   قصيدة عينيه ابن ،كه پيشتر اشاره كرديم و چنان شود ديده مي

شناسـاند و   افلاطون هنگام سخن گفتن دربـارة مـرگ، آشـكارا آن را بـا سـفر مـي      . است
بايد دربـارة چگـونگي راه و    ،گام بگذارد) مرگ(خواهد در اين راه  كسي كه مي« :گويد مي

گويـد   مولوي نيز مـي . )488: 1366، همان(بينديشد  ،در طي اين مسافرت خواهد ديدآنچه 
از عالم بالا به عالم خاكي نزول كرده است و بايد به همان اصل خـود  ) روح انسان(انسان 

پس مرگ سفر است اما سفر به سوي . شود واسطة مرگ محقق مي هبازگردد كه اين امر ب
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نيمـة اول جـدايي از اصـل و    . مة دوم چرخة سـفَرِ خلقـت  مبدأ و مبناي هستي؛ يعني ني
  .دوري از آن بود و نيمة دوم، بازگشت بدان است

هـاي مـرگ    اي اسـتعاره  هايي كه پيش از اين، دربارة منشأ اسـطوره  با عنايت به نمونه
اسـتعارة مولـوي و    ، كلان»مرگ سفر است«توان نتيجه گرفت كه استعارة  مي ،نقل كرديم
هاي بالاهمگي در ذيل كـلان اسـتعارة    دربارة مرگ است، و استعاره ها اسطوره افلاطون و

  . گنجند سفر مي
كه در مقدمة متذكر شديم، اصول انديشة عرفاني اسلامي در سه حوزة مفهومي  چنان

شود و عشق و مرگ، خـود بـه ترتيـب، ابـزار و روش      مرگ و عشق و شناخت خلاصه مي
بايد در ذيل اسـتعارة شـناخت    »مرگ«استعارة  رو كلاناز اين . شوند شناخت محسوب مي

بررسي شود و درگنجد تا نقش و جايگـاه اصـلي آن در معرفـت الهـي و سـلوك عرفـان       
پـردازي   مفهوم سفر ةواسطة حوز هاز آنجا كه شناخت نيز خود ب. مشخص و برجسته گردد

ري و كهـن بـه   هـاي اسـاطي   پذيري مولوي و عرفان اسـلامي از انديشـه  لذا اثر ؛شده است
افلاطـون از زبـان   . شود و در سطوح ديگر نيـز وجـود دارد   همين موضوع مرگ ختم نمي

اگر كسي را آن رستگاري باشد كه دانش واقعي به دست آورد و آن «: كند سقراط نقل مي
را به ديگران نيز بياموزد، آن كس ساية حـق در روي زمـين و پيشـواي واقعـي مردمـان      

ين رو افلاطون معتقد است نفوسي كه بيشترين قرابت را به حقيقـت  ، از ا)8: همان( »است
عرفـان اسـلامي ايـن آمـوزه را در     . گيرند دارند هنگام هبوط، در كالبد فيلسوفان قرار مي

پيـران در عرفـان   . پيكر پير نمودار كرده است كه راهنماي سالكان در سفر عرفاني اسـت 
  . بشري دارند ةمعاسلامي همان نقش فيلسوفان يوناني را در جا

  
  گيري نتيجه

. هـاي مـرگ در مثنـوي بـوديم     منشأ اساطيري اسـتعاره در اين پژوهش در پي يافتن 
  :دهند كه هاي پژوهش، نشان مي داده

مولوي از منابع اساطيري بهرة فراوان جسته است و مرگ را از وجوه مختلف ديـده و  
. دف تعليمـات عرفـاني اوسـت   اي از آن ترسيم كرده است كه در جهت ه تصاوير خلاقانه

  :ند ازا از نظر وي عبارتهاي مرگ  استعاره
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  .مرگ عامل شناخت حقيقت و نزديك شدن بدان است. 1
  .مرگ عامل بازگشت به اصل است. 2
  .وجودي به مرحلة ديگر است ةمرگ عامل گذر از يك مرحل. 3
  .مرگ رهايي روح از زندان تن است. 4
 .مرگ جدايي عناصر است. 5
  .رگ سفر استم. 6

تـوان   لذا مـي  ؛پنج استعارة نخست همگي، مفهوم حركت و صيرورت را در خود دارند
هـاي   است؛ اما با تركيب ديگر ويژگـي  »سفر«مرگ در انديشة مولوي،  ةاستعار گفت كلان

هـاي فـوق آمـده     دهندگي، ارتقادهندگي و رهانندگي كه در اسـتعاره  مرگ چون شناخت
مرگ سفر بازگشت و بالارونده به سوي اصل و حقيقـت  «مركب  توان به استعارة است، مي

نمايد و مرگ را روش شناخت حقيقت و  دست يافت كه راه سلوك عرفاني را بازمي »است

كند و نقش مهم آن را در فرايند دريافت معرفت الهي و سـلوك   نيل به عرفان معرفي مي
  .دهد عرفاني نشان مي

اي  اي است از معارف اسلامي و تفكر اسـطوره  آميزهمولوي انديشة عرفاني خود را كه  
دهـد كـه نـه     اي نو و خلاقانه ارائه مي به گونه ل،هاي ساير مل ايران كهن و انديشه و ديني

كـه در محـيط   (پذيرند بلكه منكران و غيرمسلمانان نيـز   تنها مؤمنان تعريف مرگ را مي
هـاي مـرگ در    اسـتعاره . شـوند  در برابر اين انديشه تسـليم مـي  ) زندگي وي بسيار بودند

. بيند و زندگي را مـرگ  كند كه به غلط مرگ را زندگي مي مثنوي، به خواننده گوشزد مي
پس مخاطبان فرضي فقط مسلمانان و مؤمنان نيستند بلكه مولوي نوع بشـر را مخاطـب   

  . خود ساخته و درصدد اقناع آنهاست
واسطة  هايران كهن، ممكن است ب هاي هاي ديني و اسطوره اثرپذيري مولوي از انديشه

انـد، يـا ايـن كـه      هاي زرتشتي بهره بـرده  آثار عارفان و صوفيان ايراني باشد كه از انديشه
هاي رايج در اورفه و روم شرقي اخـذ   هاي افلاطون و انديشه مولوي آنها را از طريق آموزه

  . كرده است
مـرگ  «اي چـون   تعارهآفرينش ايراني مبتني بر ثنويت، موجـب پيـدايش اس ـ   ةاسطور

، از اعتقـاد بـه   »مرگ بازگشت بـه اصـل اسـت   «شده است و استعارة  »جدايي عناصر است
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در ) و زنـدگي (هاي مرگ  توان گفت، استعاره در مجموع مي. عالم مينوي پديد آمده است
ريزي شـده اسـت و هـر اسـتعاره بـه       مثنوي اساساً بر مبناي اساطير آفرينش ايراني طرح

  .گيرد از اسطوره آفرينش منوط است و از آن منشأ مي جنبه و بعدي
هـاي   هـا و آمـوزه   گيري از منابع ديني ايراني كهن، همراه انديشه اين اثرپذيري و بهره

الوصـف مثنـوي شـده اسـت و آن را از      موجب غناي انديشگاني شگرف و زايـد افلاطوني، 
ديني خـاص رهانيـده   هاي فكري و تعصبات مذهبي و  تنگناي زمان و مكان و محدوديت

اي همچنـان در ذهـن و انديشـه مـردم حضـور       هاي اسطوره بسياري از اين انديشه. است
دارند و در زمره باورهاي انساني از شيوع و گستردگي جهاني برخوردارند و به ملت و قوم 

هاي بشـري تلقـي    نمونه توان اين باورها را از مقوله كهن خاصي اختصاص ندارند؛ بلكه مي
 هاي جهاني در مثنوي ور اين آموزهحض. مكان جريان و سريان دارند زمان و بي ه بيكرد ك

اي  پسندد و هر خواننـده  اي با هر مسلك و تفكّري آن را مي ايست كه هر خواننده به گونه
  .تواند با آن پيوند برقرار سازد با هر سطح دانشي، مي

  
   نوشت پي

به برخـي  ) 172-147: 1396شعبانلو، ( »عناصر آشوب ازليتحليل «اي با عنوان  نگارنده در مقاله. 1

هـا در اسـاطير برخـي ملـل مهـم ماننـد ايرانيـان،         دلايل يكساني و شباهت اين انديشـه 
 .است  پرداخته... يونانيان، چينيان، و 

زردشت، و به پيروي از او سقراط، انسان را عالم صغير مانند تصويري مينيـاتوري از جهـان   . 2
نامد چندي پـيش از او آن   آنچه سقراط ديمونيون خود مي .)54: 1381پانوسي، ( پندارند مي

زندگاني بدون سروري كردن بر اراده و بـدون رام  . )56: همان(را زردشت فروهر ناميده بود 
دانسـت ولـي    اين را زردشـت مـي  . كردن بدن و بدون فرماندهي جزمي روح ميسر نيست

ابـن سـينا   . )59: همان(ترين فرق ميان هر دو است  دهسقراط آن را ناديده گرفت و اين عم
در منطقش به نام منطق المشرقين، معتقد بوده است كه هيچ بعيد نيسـت فلسـفه از راه   

 .)72: همان(ديگري به ما رسيده باشد جز از راه يوناني 
ا بـه  البتـه اهـورا مـزد   . شايد اصل بنيادين، اهورا مزدا نباشد و سپنته مينو باشـد . مشكوكم. 3

  .عبارتي همان سپنته مينو است در انديشه زرتشتيان متأخر
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 .حكمت و فلسفة ايران
تهـران،  معناي بدن، مترجم جهانشاه ميرزابيگـي،  : شناسي فهم انسان زيبايي) 1397(جانسون، مارك 
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عنا، تخيل و استدلال، مترجم جهانشاه ميـرزا  مبناي جسماني م: بدن در ذهن) 1398( -----------

  .آگاهتهران، بيگي، 
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 .بهجتتهران، حكمت خسرواني، ) 1384(رضي، هاشم 
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 .108 - 89، صص 1382دانشگاه تهران، تابستان و پاييز و علوم انساني 
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